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خمرۀ گراشی‌

بــرای اندوختــن اضافــی  انســان  از جملــۀ نخســتین دســت‌کارهای  خمــره 
فرآورده‌هــای کشــاورزی اســت کــه در زمــرۀ ســاخت و اســتفاده از ظــروف 
ــوان ظرفــی  ــاور بــه برکت‌زایــی خمــره به‌عن ــرد. ب ســفالین و گلیــن قــرار می‌گی
آن نگــه‌داری می‌شــود و موجــب پایــداری  کــه نیازمندی‌هــای زندگــی در 
زندگــی انســان می‌شــود، تــا حــدودی بــا کالبــد زن شــباهت دارد، زیــرا کــه زن 
ــد موجــود زنــده را دارد. نوشــته‌اند  در درون خــود توانایــی پــرورش و تولی
کــه در جوامــع کهــن، ســفالگران بــرای ســاخت کوزه‌هــا از فــرم بــدن زنــان کــه 
نمــادی از بــاروری و تولیــد مثــل اســت، الهــام می‌گرفتنــد. ســاخت خمره‌هــای 
بــزرگ از اواخــر عهــد ساســانی تــا اوایــل دورۀ اســامی رایــج بــوده اســت. از 
ایــن دوره تکه‌هایــی از ســفال ســفید بــدون لعــاب در کیــش پیــدا شــده کــه 
دارای نقــوش ساســانی اســت. اوج رواج ســفالینه‌هایی بــا تزییــن مهرماننــد 
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ــا نقــش قالــب‌زده در دورۀ ساســانی و اوایــل دورۀ اســامی بــود. ظــروف  ی
لانه‌زنبــوری نیــز از نمونه‌هــای دیگــر ایــن دوران اســت کــه تزیینــات آنهــا بــا 
انگشــت‌زدنِ ســفالگر در گل خیــسِ ســطح ســفال، به‌منظــور ایجــاد فــرم لانــۀ 

ــور، انجــام می‌گرفــت. زنب

در ســده‌های ســوم و چهارم ق. و در دوران حکمرانی طاهریان و ســامانیان، 
اســتفاده از پوشــش گلــی )گِلابــه(، بیشــتر بــه رنــگ ســفید یا شــیری رایــج بود 
و ظروفــی مزیــن بــه آن چــون در شــهرهایی مثل نیشــابور، ســمرقند و جرجان 
ســاخته می‌شــدند، بــه ظــروف شــمال شــرقی ایــران معــروف بودنــد. در 
دوران حکومــت ســلجوقیان و خوارزمشــاهیان، هنــر سفال‌ســازی ایــران بــه 
عالی‌تریــن مرحلــۀ خــود نایــل شــد. صفوی‌هــا از ایــن هنــر حمایــت کرده‌انــد 
و در عصــر قاجــار نیــز از رونــق برخــودار بــوده اســت. بــا نفــوذ ســفالینه‌های 
ــر روی  ــه ه ــد. ب ــروغ ش ــم ف ــران ک ــفالگری در ای ــرور س ــه م ــران ب ــی در ای چین
ــر عصــر کشــاورزی بــوده اســت و کاربدهــای مختلفــی داشــته  ســفالگری هن

اســت.

 ســفال‌گری در گراش حداقل پیشــینه‌ای 200 ســاله داشــته اســت. در اواخر 
دوره ناصرالدیــن شــاه قاجــار. بدیــن معنــی کــه خانواده‌هایــی کــه نســل در 
نســل بدیــن کار اشــتغال داشــته‌اند تــا حوالــی ایــن تاریــخ را بــه یــاد می‌آورنــد 
یــا از پــدران خــود شــنیده‌اند. شــیرعلی حســن‌زاده دربارۀ تاریخچه ســفالگری 
می‌گویــد: »محمدحســن حســن‌زاده، بــه همــراه برادرهــا و دوســتانش کــه 
در گــراش بدیــن شــغل مشــغول بــوده انــد، چــون رونــق ســفالگری را در 
منطقــۀ بســتک می‌بیننــد، بــرای ســاخت خمــره و دیگــر تولیــدات ســفالی بــه 
آن دیــار ســفر می‌کننــد. مدتــی را در آنجــا فعالیــت می‌کننــد، امــا محمدحســن، 
و قربانعلــی در مــدت کوتاهــی یکــی پــس از دیگــری از دنیــا می‌رونــد. جانعلــی 
و عبــاس جانعلــی بــه اجبــار بــه گــراش برمی‌گردنــد. بیــم آن می‌رفــت کــه 
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پــدرم زین‌العابدیــن و عمویــم حســن کــه در آن روزگار خردســال بوده‌انــد 
و مهــارت ســاخت را هنــوز یــاد نگرفتــه بودنــد، ایــن شــغل را رهــا کننــد. روزی 
خمــره  زیــادی  تعــداد  ســفارش  پــدرم  و  عمــو  بــه  مقتــدری  الله‌قلی‌خــان 
می‌دهنــد. آنــان می‌گوینــد کــه مــا فقــط بــرای پدرمــان گل آمــاده می‌کردیــم 
و آن را ورز می‌دادیــم، بنابرایــن در تولیــد نقــش نداشــتم. الله‌قلی‌خــان 
می‌گویــد: شــما کــوره را آمــاده کنیــد تــا مــن خــودم بــه شــما آمــوزش بدهــم. 
در مــدت چهــار مــا عمــو و پــدرم بــه خوبــی از عهــدۀ ســاخت انــواع مختلــف 
کاســه و کــوزه و خمــره بر‌می‌آینــد. از میــان ســفالگران گراشــی، می‌تــوان بــه 
ــهدی  ــی، مش ــول جبرالدین ــی اب ــی کربلای ــرد. حاج ــاره ک ــمی اش ــوادۀ قاس خان
زینــل اعتمــادی، راهپیمــا و پــدر حــاج غلامحســین ســازنده اشــاره کــرد کــه 
بــه مــرور و بــه دلیــل عــدم کاربــرد ظــروف ســفالی از رونــق افتــاد البتــه همــۀ 
آنــان خمــره نمی‌ســاختند، زیــرا ســاخت خمره‌هــای بــزرگ مهــارت و قــدرت 
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می‌خواســت.« 

در گــراش خمره‌هایــی موســوم بــه خمــرۀ شــتری بــرای ذخیــرۀ آب ســاخته 
می‌شــد کــه بــزرگ بــود. بیــرون خمــره یک دســتگیره یــا پله درســت می‌کردند 
تــا بتــوان از آن بــالا رفــت. شــهرت خمره‌هــا بــه گونــه‌ای اســت کــه در برخــی 
 )Gerāši(»مناطــق، هــر نــوع خمــره‌ای را گراشــی می‌نامنده‌انــد. »گراشــی
برگرفته از شــهر گراش و منســوب به آن اســت. گِراشــی نام خمره‌های بزرگ 
ســفالین نخودی‌رنــگ مایــل بــه قرمــز اســت. ایــن خمره‌هــا در میــان بومیــان 
هرمــزگان بــه گراشــی مشــهور اســت؛ زیــرا از دیربــاز ایــن گونــه خمره‌هــا از شــهر 
گــراش بــه بنــادر و کشــورهای حاشــیۀ خلیــج فــارس می‌بردنــد. ســفاگران 
زبردســت گراشــی بــه دلیــل وجــود معادن ویژه ســفالگری در منطقه لشــتغان 
بنــدر خمیــر و دسترســی آســان‌تر بــه »خــاک ویــژه« بــرای ســاخت ســفال، 
بــه ایــن منطقــه مهاجــرت کرده‌انــد تــا محصــول خــود را عــاوه بــر مصــارف 

منطقــه‌ای بــه کشــورهای دیگــر از جملــه زنگبــار صــادر کننــد. 

تنهــا کتابــی کــه از خمــرۀ گراشــی ســخن بــه میــان آورده اســت، ســفرنامه 
سدیدالســلطنه اســت. او یادداشــت‌هایش را در ســال‌1314 ه.ق مصــادف 
با ســال 1275 خورشــیدی‌ در دورۀ مظفرالدین‌شاه نوشته است. محمدعلی 
سدید‌الســلطنه مینابــی، در کتــاب »التدقیــق فــی ســیرالطریق« کــه احمــد 
اقتــداری آن را بــا نــام جدیــد »ســفرنامه سدید‌الســلطنه« تصحیــح کــرده و بــر 
آن حاشــیه زده اســت، می‌نویســد کــه بیــن راه کوشــک و لشــتغان یــک برکــه 
ــم  ــا ه ــنی ب ــیعه و س ــه دارد. ش ــاه خان ــتغان پنج ــود. لش ــده می‌ش ــر آب دی پ
زندگــی می‌کننــد و شــیعه‌ها اهــل گراش‌انــد. سدیدالســلطنه می‌نویســد: 
حرفــه گراشــی‌های ســاکن در لشــتغان ســفالگری اســت. از هشــت کــوره، 
شــش کــوره ســفال‌پزی از آن گراشی‌هاســت. آنــان خمــره، تغــار، آفتابــه و تنور 
می‌ســازند و محصولشــان را از »لشــتغان« بــه »بنــدر خمیــر« می‌برنــد تــا بــه 
زنگبــار صــادر شــود. »سدیدالســلطنه« در ادامــۀ گــزارش خــود مــی نویســد 
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کــه کوهــی کــه گل مخصــوص دارد، در حوالــی روســتای لشــتغان وجــود دارد. 
گل ایــن کــوه، ســبز و قرمــز رنــگ اســت. )سدیدالســلطنه، 1402، 703(.

ایــن خمره‌هــا در شــهر گــراش بــا ایــن نــام شــناخته نمی‌شــوند. ایــن درحالــی 
اســت کــه هنــوز هــم در هرمــزگان، مخصوصــاً در شــهرهای مینــاب و بنــدر 
خمیــر، بــه خمره‌هــای بــزرگ و همچنیــن بــه تنورهــای ســنتی بــرای پختــن نــان 
اســتفاده می‌شــود، »گراشــی« می‌گوینــد. ایــن خمره‌هــا عمدتــاً بــرای ذخیــره 
و نگهــداری خرمــا، دوشــاب، آب، روغــن، غــات و دیگــر مــواد غذایــی مــورد 
بــرای  گــراش  در  بــزرگ  خمره‌هــای  از  برخــی  می‌گرفته‌انــد.  قــرار  اســتفاده 
مصــارف رنگــرزی بــه کار می‌رفتــه اســت. »خمــرۀ نیلــی« بــرای رنــگ کــردن 
بــرای  لبــاس کاربــرد داشــته اســت. خمــرۀ خیــرات صفتــی اســت  پشــم و 
ــرات؛  ــه خِئ خمره‌هــای بزرگــی کــه کاربــردی عام‌المنفعــه داشــته اســت. »خُمَ
xoma xerát« خمــره‌ای بــزرگ بــوده کــه مخصــوص نگهــداری خرمــا، گنــدم، 
جــو و آب بــوده اســت و بیشــتر در مناطــق صعب‌العبــور در مســیر هیزم‌کشــان 
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»کِئــب کَــرَه؛ keb kara « بــرای ذخیــره آب قــرار می‌دادنــد.

»خُمَــۀ  شــتری  خمــرۀ  گــراش،  در  بــزرگ  هــای  خمــره  انــواع  از  دیگــر  یکــی 
شــتری؛ xoma šotori« بــوده اســت کــه انبــار گنــدم و جــو )بــرای ســالم 
نگهداشــتن ودر امــان مانــدن از دســت ســارقان( بــوده اســت. گوینــد آن 

قــدر بــزرگ بــوده کــه »پاگِــرَه؛ págera : پلــه« داشــته اســت.

یکــی از همیــن خمره‌هــای بــزرگ و پلــه‌دار – خمــره شــتری – کــه در گــراش 
)مشــهدی  مَشَــدی  خمــره  بــه  معــروف  اســت؛  می‌شــده  ســاخته  قدیــم 
فاطمــه( اســت کــه در مســیر ده بــه » تنــگ حســین؛ tag e hossen « و »تنــگ 
نَرگِس‌دُنَــه؛ tag e nargesdona« در کنــار برکــه »مشــهدی فاطمــه« واقــع 
در ســمت شــرق هشــتاد هکتــاری بــرای ذخیــره آب در هنــگام ســاخت آب 
انبــار بــوده کــه بــه نظــر در زیــر جــاده مدفــون شــده اســت. گوینــد چندیــن 
بــار ایــن خمــره را از زمیــن درآوردنــد و بــه قلعــه یعنــی کلات بــرای ذخیــره آب 
بردنــد و دوبــاره بــه جــای اولــش برگرداندنــد. ایــن خمــره نیــز پلــه یــا بــه قول 
گراشــی‌ها »پاگِــرَه« داشــته اســت. ایــن خمــره حــدود ۲ متــر بلنــدی و حــدود 
ــوده و در  ــکم‌دار ب ــی ش ــادی، یعن ــره ع ــکل خم ــه ش ــه و ب ــانتیمتر دهان ۹۰ س
ســطح بیرونــی دارای پلــه یــا »پاگِــرَه« بوده اســت. برای تمیزکردن » وامُشــتَه؛ 
vámošta « درون خمــره می‌رفتنــد. بــه نظــرم و بــر اســاس مشــاهدات 
و مطالعــات پراکنــده‌ای کــه داشــته‌ام بــه دلیــل نــگاه اعتقــادی ســازندگان 
خمــره و بافــت مذهبــی مناطــق جنــوب از ایــن خمره‌هــا هیچــگاه بــرای ســاخت 
شــراب اســتفاده نمی‌شــده اســت. همچنیــن در برخــی مــوارد از ایــن خمره‌هــا 
بــرای دفــن اشــیاء قیمتــی و گنجینه‌هــا اســتفاده می‌شــده اســت. گراشــی، هنر 
دســت کوزه‌گــران گــراش اســت. نمــادی از فرهنــگ و تاریــخ گــراش کــه بیــش 
از آن کــه در ایــن شــهر از شــهرت برخــوردار باشــد، مرزهــای دریایــی ایــران را 
درنوردیــده اســت. امــروزه تنهــا کارگاه فعــال ســفالگری گــراش متعلــق بــه 
خانــوادۀ زین‌العابدیــن حســن‌زاده، حســن حســن‌زاده فرزنــد محمدحســن، 
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کربلایــی محمــد، نجــات، شــیرعلی، محمدعلــی و احمــد اســت.

بــه هنــگام ورود بــه عصــر صنعتــی و مــدرن شــدن ایــران کاربــرد خمره‌هــای 
بــزرگ روز بــه روز کــم و کم‌تــر شــد. بــا ایــن حــال کارگاه‌هــای ســفالگری بــه 

تولیــد ظــروف ســفالی کوچک‌تــر پرداختنــد.

انــواع ظروف‌هــای ســفالی در گــراش : »نِئــفِ :nëfe کــوزه‌ای ســفالی بــا گردنی 
کوتــاه و دهانــه گشــاد«؛ »کئــزِ براتــی:këz e baráti کــوزه کوچک برای مراســم 
بــرات در مــاه شــعبان کــه هدیــه بــه ارواح کــودکان فــوت شــده اســت.« 
»کئــز: këzکــوزه«؛ » ســکراو : sakráv ظــرف ســفالی آبــی کــه از نئــفِ بزرگتــر 
اســت و دانــه لبــه در دهانــه آن اســت.« » رکــوه: rakva کــوزه‌ی گلوبلنــد 
berix : و بــدون دســته کــه بــرای دستشــویی بــه کار می‌رفــت.«؛ »بریــخ

ابریــق«؛ »گِرَه‌گِــر: geragerظرفــی ســفالی بــرای نگهــداری مــواد غذایــی کــه 
ــور  ــا مــور و حشــرات دیگــر نتواننــد، از آن عب ــد ت ــر گرداگــرد آن آب می‌ریختن ب

تصویر جهله
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کنــد.«؛ »مَلــت:malat کاســه ســفالی«؛ » نــون‌دو: nondu؛ ظرفــی تشــت، 
 xemerdu :تشــت«؛ »ِ خمِــردو tašt :ماننــد؛ بــرای نگهــداری نــان«؛ »تشــت
خمیــردان، کاســه‌مانند«؛ »کَــدَح : kadah قــدح، دیزی«؛ »خُمَــه: xomaخمره 
«؛ »تــاس: tás کاســه«؛ »دَس کاسَــه: das kásaکاســه کوچــک«؛ »تاسَــکَلِه: 
 :dúsí « خمــرۀ کوچــک«؛ dosena کاســه کوچــک ســفالین«؛ »دُسِــنَه tásakal
as�« در گــراش غُمــب؛ »xomb  ظ�ـرف س�ـفالین« در گ�ـراش )دُس�ـی(؛ »خُم�ـب

tak« در گــراش اَســی )حصــی(؛ »dig« در گــراش )دیــگ(.

خمره‌هــای موســوم بــه گراشــی، امــروزه بــه عنــوان صنایــع دســتی مینــاب 
شــناخته می‌شــوند و بــه بخشــی از آیین‌هــای ســنتی برخــی شــهرهای منطقــهٔ 
جنــوب ایــران تبدیــل شده‌اســت. تقــی آشــوری در ذیــل مدخــل ســفال و 
ســفالگری دائرة‌المعــارف بــزرگ اســامی نوشــته اســت کــه در شــهوار مینــاب، 
ــه  ــد می‌شــود. جهل ــرۀ آب تولی ــرای ذخی ــه ب ــام جَهلِ ظــروف مخصوصــی بــه ن
درواقــع کــوزه‌ای اســت بــا قاعــدۀ کــروی و غیرایســتا کــه در اثــر غلتانــدن آن 
در حفــره‌ای بــه نــام شــنده بــه ایــن فــرم درمی‌آیــد و تزیینــات روی آن شــامل 
خطوطــی مــواج و بــه شــکل شــیار اســت کــه بیشــتر بــر روی گلــوی ظــرف اجــرا 

ــی آب اســت. ــوای آن، یعن ــد و تداعی‌گــر محت می‌کنن

 از دیگــر ظروفــی کــه در مینــاب تولیــد می‌شــوند، می‌تــوان بــه گشته‌سَــوز 
)ســفال لعــاب‌دار در تزییــن و چیدمــان منــزل(، شــمعدان، قلیان، ســرقلیان، 
(، کــوار )کــوزۀ ســفالی دهان‌گشــاد  کَربــه )آفتابــه(، گــدوک )کــوزۀ شــکم‌دار
مخصــوص  دهان‌گشــاد  )کــوزۀ  گراشــی  حیوانــات(،  غــذای  و  آب  بــرای 

نگهــداری آب در تابســتان( و برنــگ )لیــوان ســفالی( اشــاره کــرد.

خمره‌هــای گــراش بــه دوره‌هــای مختلــف تاریخــی تعلــق دارنــد، امــا به درســتی 
نمی‌تــوان پیشــنیۀ دقیــق آن را حدس زد. بر این اســاس، نگارنــده از امتداد 
آن بــه ســپیده دم تاریــخ پرهیــز می‌کنــد. خمره‌هــای گــراش بــا دقــت و مهــارت 
خاصــی ســاخته شــده‌اند و از جملــه هنرهــای دســتی محســوب می‌شــوند کــه 
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نشــان از ذوق و ســلیقه مــردم گــراش در دورۀ قاجاریــه و پــس از آن دارد. 
ایــن خمره‌هــا معمــولاً از خــاک رس پختــه، ســاخته می‌شــده و دارای نقــش و 
طــرح هســتند. نوشــته‌ها، دلیــل شــهرت خمره‌هــای گراشــی را بــه طــور دقیــق 
و روشــن ذکــر نکرده‌انــد، امــا می‌تــوان دانســت کــه »مقاومــت« بــه دلیــل 
اســتفاده از گل مرغــوب، »ظرافــت«، »ظرفیــت« و »مهــارت« اســتاد ســفالگر 
گراشــی می‌توانــد چهــار دلیــل عمــده معروفیــت و مقبولیت خمره‌های گراشــی 
ــوش  ــا دارای نق ــن خمره‌ه ــی از ای ــد. برخ ــا باش ــر خمره‌ه ــا دیگ ــه ب در مقایس
آیین‌هــای  بیانگــر فرهنــگ، هنــر و  کــه  برجســته و حکاکی‌هایــی هســتند 
مــردم آن زمــان اســت. ایــن نقش‌هــا ســاده و برگرفتــه از طبیعــت منطقــه 
اســت. بــرگ نخــل، ماهــی، مــرغ، ســرو و کنــده‌کاری کــه بــه صــورت بــدوی بــر 

روی خمــره، کــوزه و قلیــان نقــش می‌بنــدد، از جملــه تزیینــات اســت.

ــر و  ــادی از هن ــوان نم ــه عن ــه ب ــی، بلک ــر تاریخ ــک اث ــا ی ــه تنه ــی ن ــرۀ گراش خم
فرهنــگ منطقــه‌ی گــراش شــناخته می‌شــود و نشــان‌دهندۀ هویــت فرهنگــی 

• گورخمره	
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ایــن منطقــه اســت.

در زبــان و فرهنــگ فارســی، مثل‌هــا بــه عنــوان اصطلاحــات محــاوره‌ای و 
تجربیــات جمعــی جامعــه شــناخته می‌شــوند کــه بــرای انتقــال یــک مفهــوم یــا 
آمــوزه اســتفاده می‌شــوند. در مــورد خمــره نیــز می‌تــوان مثل‌هایــی را بــه کار 
بــرد کــه از تجربیــات مــردم و دانــش عصــر کشــاورزی الهــام گرفتــه شــده‌اند. 
آمــده اســت، از جملــه در  امثــال و حِکَــم و اصطلاحاتــی نیــز دربــارۀ خمــره 
ــد: از آن خُم‌هــای  ــد، می‌گوین ــر نمی‌افت وصــف فــردی کــه ســخن در وی مؤث
پیه‌خــورده اســت: بدیــن شــرح کــه بخــش بیرونــی برخــی از خمره‌هایــی را کــه 
در آن ســرکه یــا شــراب می‌ریخته‌انــد بــرای ممانعــت از نشــت آن بــه بیــرون، 
پیه‌انــدود می‌کرده‌انــد. یــا بــرای تشــبیه افــراد چــاق بــه خمــره می‌گوینــد: 
خُــم پشــت‌و‌رو نــداره؛ یــا ایــن مثــل کــه: خمــرۀ پــر، نــم پــس نمی‌دهــد؛ یــا: 
می‌گوینــد:  یــا  می‌ســازد؛  خمــره  می‌آیــد،  کوزه‌ســاز  بمیــرد،  اگــر  خمره‌ســاز 
خمــش پــر از گندمــه، دنبــال جــو می‌گــرده؛ و نیــز می‌گوینــد: خــم شکســت، 
بــوی آن کــه در نرفــت؛ همچنیــن می‌گوینــد: اگــر نیــل ســزاش نبــود، تــه 
خمــره جــاش نبــود: بــرای کســانی گفتــه می‌شــود کــه مســتحق مجــازات و 
محرومیت‌انــد؛ مــردم بــرای اینکــه فراوانــی چیــزی را نشــان دهنــد، از هفــت 
خــم خســروی نمونــه می‌آورنــد و مثــاً می‌گوینــد: گنــج قــارون هفــت خــم 
خســروی بــوده اســت. ایــن مثل‌هــا بــه دقــت در انجــام کار ، برنامه‌ریــزی، و 
همینطــور بــه موضوعــات مرتبــط بــا زمیــن‌ کشــاورزی اشــاره دارنــد. بــه عنــوان 
مثــال: کاهــل بــه آب نمی‌رفــت؛ وقتــی هــم کــه می‌رفــت، خمــره می‌بــرد؛ یعنــی 
آدم تنبــل اگــر بخواهــد آب بیــاورد، بــرای جلوگیــری از زیــاد رفتــن بــه ســر 

ِچشــمه یــا لــبِ برکــه بــا خمــرۀ بــزرگ مــی‌رود.

- خمــره بــه دســت وفــا دوخته‌انــد: ایــن مَثَــل بــه معنــی ایــن اســت کــه کاری 
ــا دقــت انجــام شــده اســت. همچنیــن می‌توانــد بــه افــرادی  بــه خوبــی و ب
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اشــاره داشــته باشــد کــه بــه یــک مســئله یــا کاری بــا وفــاداری و تمرکــز 
پرداخته‌انــد. ایــن نــوع مثل‌هــا جــزو میــراث فرهنگــی و زبانــی مردمــان ایــران 

ــد. ــاب می‌آین ــه حس ب

اســتفاده از نمادهــای ســفال و خمــره در اشــعار شــاعران ایرانــی بــه دلیــل 
عمــق معانــی و مفاهیــم فلســفی و عرفانــی اســت کــه این اشــیا در خود نهفته 
دارنــد. ایــن شــاعران بــا اســتفاده از ایــن نمادهــا توانســته‌اند مفاهیمــی 
چــون فناپذیــری، عشــق، زندگــی و تغییــر را بــه زیبایــی بیــان کننــد. از دیگــر 
کاربردهــای خمــره در گذشــته، گذاشــتن جنــازه در آن بــوده اســت. ایــن نــوع 
شــیوۀ تدفیــن در دورۀ پارتیــان عمومیــت بســیار داشــت. اگرچــه پیــش از 
ایــن، تعــدادی گــورِ خمــره‌ای مخصــوص کــودکان در لایــۀ چهــارم تپه‌‌ســیلک 
کشــف شــده بــود. در فرهنگ‌هــای مختلــف، دفــن مــردگان ممکــن اســت بــه 

شــیوه‌های مختلفــی انجــام شــود:

دفــن در خمره‌هــای خــاص برخــی از فرهنگ‌هــا، بــه ویــژه در مناطقــی کــه 
خمره‌هــا بــرای دفــن مــردگان اســتفاده می‌شــوند، خمره‌هــا را بــه عنــوان 
مکانــی مقــدس و محفــوظ معتبــر می‌شــمارند. در ایــن صــورت، مراســم دفــن 
ممکــن اســت بــه صورتــی رســمی و بــا احتــرام انجــام شــود، و مــردگان بــه 
دلیــل اعتقــادات دینــی یــا فرهنگــی، در ایــن مکان‌هــا دفــن می‌شــوند. در 
کاوش‌های باستان‌شناســی که در منطقۀ تاریخی »مغ بریمی« میناب انجام 
شده‌اســت، قبرســتان وســیعی حــاوی گورخمره‌هــای شــبیه بــه خمره‌هــای 
گراشــی کشــف شــده، درون گورخمره‌هــا بــه شــیوهٔ تدفیــن دورهٔ اشــکانی، 
اجســاد بــه صــورت جنینــی دفــن شــده بودنــد. در میــان مــردم مینــاب، 
مثلــی رایــج اســت کــه بــه گراشــی اشــاره دارد. زبانــزدِ »باشــی باشــی ابو‌تــت 
گراشــی« بــه معنــای »بمانــی بمانــی، ســرانجام بــه گراشــی بــدل می‌شــوی«. 
کنایــه از ایــن کــه به‌طــور حتــم ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد و خواهــی مــرد و 
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تــو را در گراشــی می‌اندازنــد. چیــزی شــبیه ایــن مَثَــل ایرانــی کــه »کوزه‌گــر در 
کــوزه افتــاد.« در واقــع بــه خمره‌هــای برســاختۀ ســفالگران گراشــی در منطقــه 
اشــاره دارد. بیشــتر محققــان بــر ایــن باورنــد کــه نــوع تدفیــن ارتبــاط نزدیکــی 
بــا وضعیــت جنیــن در داخــل رحــم مــادر دارد؛ یعنــی همــان طــور کــه انســان در 
رحــم مــادر قــرار گرفتــه ، پــس از مــرگ نیــز بــه همــان حالــت بــه خــاک ســپرده 
می‌شــود . ایــن نــوع تدفیــن گویــای فلســفۀ مــرگ و زندگــی اســت ؛ تولــدی 
نــو، بدیــن معنــی کــه همیــن جســم بــا ایــن اعتقــاد زندگــی جدیــد را شــروع 
کــرده اســت و حیــات دوبــاره در جهــان دیگــر خواهــد داشــت. بــه همیــن 
منظــور ابــزاری کــه بــه هنــگام حیــات بــا آنهــا ســروکار داشــته، بــا مــرده در 

ــر نهــاده شــده اســت. درون قب

فصــل اول کاوش باســتان شناســی در »مــغ بریمــی« مینــاب در بهمــن مــاه 
ســال 1386 انجــام شــده اســت. در ایــن ســایت، دژی متعلــق بــه دورۀ 
اشــکانی کشــف شــده اســت. در کنار دژ ، قبرســتان وســیعی که مورد تخریب 
و تــاراج قاچاقچیــان قــرار گرفتــه، واقــع شــده اســت. از ایــن قبرســتان وســیع 
بــه شــیوه  آوره شــده اســت. درون گورخمره‌هــا  چنــد گور-خمــره بیــرون 
تدفیــن دوره اشــکانی، انســان هــا بــه صــورت جنینــی دفــن شــده‌اند. ایــن 
ــان آنجــا بــه گراشــی معــروف اســت، زیــرا از قدیــم  گورخمره‌هــا در بیــن بومی
الایــام ایــن گونــه خمره‌هــا را از شــهر گــراش بــه نواحــی بنــدر و خلیــج فــارس 
فرســتاده مــی شــده اســت. مــن پــس از شــنیدن ایــن خبــر، چنــد شــعر کوتــاه 
نوشــتم. شــما را بــه خوانــدن ایــن شــعرها کــه گفت‌وگــوی شــاعر بــا مــردگان 

اســت، دعــوت می‌کنــم:

شک

ای پاسخ روشن هزاران آیا

این جمجمه‌ی من است یا دشمن من؟
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این راز شگفت را برایم بگشا

دوبــاره از خــاک دمیده‌انــد در کنــار گندم‌هــا و عطــر تنــد آفتــاب، 
در شــمایلی از بــرگ و مــرگ. در شــمایلی از خــاک و خاکســتر. در مــغ 
بریمــی مینــاب. قبرســتانی پیــدا آمــده اســت بــا چنــد گــور خمــره. 
رویاهــای منــدرس در گور‌خمره‌هــای کهنــه به‌صــورت جنینــی دفــن 
گراشــی  بــه  آنجــا  بومیــان  میــان  در  گور‌خمره‌هــا  ایــن  شــده‌اند 
ــال خبرهایــی بــودم کــه از ایــن خانــه  معــروف اســت. مــن بــه دنب
بــه دریــا رفتــه بــود. مــن نمی‌دانســتم ایــن اســتخوان‌ها عطــر چــه 
گل‌هایــی را در آغــوش گــم کرده‌انــد. نــام گل‌هــا ناخوانــا بــود. نــه 
ــه  ــگ زرد برافروخت ــا از رن ــای م ــمعدانی. گونه‌ه ــه ش ــود ن ــمعی ب ش
بــود. مــن پرســیدم، مــن می‌پرســیدم، امــا هیــچ اســتخوانی بــا مــن 

ــد.  ــب می‌آم ــی غری ــوی گل ــت. ب ــخن نگف س

*** 

دوست

من گمشده‌ای در این حوالی دارم

آن گمشده آه

ای گراشی‌ها کو؟

کســی نمی‌توانســت جــواب مــرا بدهــد؛ نــه گردشــگران، نــه آفتــاب، 
نــه خــاک. آنهــا نیــت بازگشــت نداشــتند. فقــط شــیون بــاد بــود کــه 
در بیدهــای بلنــد بــه مــا می‌رســید. بومیــان می‌گوینــد: بادهــای 
مســلمان بــا خــود فراموشــی می‌آوردنــد. بادهــای نامســلمان بــا 
در  لختــی  می‌آمدنــد،  ســواحل  از  بادهــا  می‌آورنــد.  جنــون  خــود 



18

کوچه‌هــا و گورســتان عاشــقان را نظــاره می‌کــرد، آنــگاه همــه چیــز 
بــوی دلتنگــی و جنــون می‌گرفــت، بــوی خاموشــی، رنــگ فراموشــی. 
هــوا روشــن بــود. در گورهــا رؤیاهــا خامــوش بودنــد و ســفال‌ها 
کــدر. ســرگردان بــه خانــه بازآمــدم. دریچه‌هــا بــاز بودنــد. خانــه 

بــوی جنــون گرفتــه بــود.

*** 

بر خاک سفال ، نقش‌پاشی‌ها کو

 اسطورۀ چيره دست کاشی‌ها کو

بر شاخۀ باد نغمه‌ای زد کوکو :

 سازندۀ خمرۀ گراشی‌ها کو ؟

***

ســفال و خمــره در ادبیــات فارســی نمادهایــی مهــم و دارای معانــی عمیــق 
هســتند. ایــن اشــیا در اشــعار بســیاری از شــاعران ایرانــی مــورد اســتفاده قــرار 
گرفته‌انــد تــا مفاهیــم فلســفی، عرفانــی و اجتماعــی را بیــان کننــد. عمــر خیــام، 
شــاعر و فیلســوف مشــهور ایرانــی، در بســیاری از رباعیــات خــود از خمــره و 

ســفال بــه عنــوان نمادهایــی اســتفاده کــرده اســت. بــرای مثــال:

این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ست 

در بند سر زلف نگاری بوده‌ست

این دسته که بر گردن او می‌بینی 

دستی‌ست که بر گردن یاری بوده‌ست
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ــا اشــاره دارد کــه هــر کــوزه‌ای روزی انســانی  ــه ایــن معن ــام ب ایــن رباعــی خی
بــوده کــه جــان داشــته و در عشــق و دلبســتگی بــه ســر می‌بــرده اســت. در 
فرهنــگ و زبــان مــردم جنــوب ایــران، بــه ویــژه در مناطــق اســتان هرمــزگان و 
بوشــهر، اصطلاحــات و عباراتــی کــه بــه خمــره مربــوط می‌شــوند، می‌تواننــد بــا 
توجــه بــه فرهنــگ و تاریــخ محلــی منطقــه، معانــی و کاربردهــای خــاص خــود 
ــر بــه برخــی از ایــن اصطلاحــات و کاربردهــای آن‌هــا  را داشــته باشــند. در زی

اشــاره می‌شــود:

1. گورخمــره: ایــن اصطــاح در برخــی مناطــق ایــران بــه معنــای دفــن مــردگان 
در خمره‌هــای بــزرگ ســفالی اســت. ایــن روش دفــن در دوره‌هــای باســتانی 
رایــج بــوده اســت و بــه ویــژه در مناطقــی از جنــوب ایــران کشــف شــده اســت.

2. خمــره‌ای بــودن: ایــن عبــارت ممکــن اســت بــه کســی اشــاره داشــته باشــد 
کــه درون‌گــرا یــا محافظــه‌کار اســت و بــه ســختی احساســات یــا افــکار خــود را 

بــروز می‌دهــد، ماننــد محتویــات داخــل خمــره کــه مخفــی و پنهــان اســت.

3. بــه خــاک ســپردن در خمــره: ایــن اصطــاح بــه نوعــی دفن باســتانی اشــاره 
دارد کــه در آن مــردگان را درون خمره‌هــای ســفالی قــرار می‌دادنــد و ســپس 

خمــره را در خــاک دفــن می‌کردنــد.

4. خمــره شکســتن: ایــن عبــارت ممکــن اســت بــه معنــی آشــکار کــردن راز یــا 
افشــای حقیقتــی باشــد کــه مدتــی پنهــان بــوده اســت، مشــابه بــه شکســتن 

خمــره و نمایــان شــدن محتویــات آن.

ــزی در  ــای وجــود مقــدار زیــادی از چی ــارت بــه معن ــر از... : ایــن عب 5. خمــره پ
ــزی  ــور چی ــی و وف ــه فراوان ــه ب ــن" ک ــر از روغ ــره پ ــد "خم ــت، مانن ــا اس ــک ج ی

اشــاره دارد.

ها
نه‌

/آی
وم

م د
قد
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6. خمــره بــه خمــره رســیدن: ایــن اصطــاح ممکــن اســت بــه معنــای رســیدن 
بــه تفاهــم یــا توافــق بیــن دو نفــر باشــد، ماننــد دو خمــره کــه در کنــار هــم 

قــرار می‌گیرنــد و مکمــل هــم هســتند.

7. خمــرۀ عســل: ایــن عبــارت ممکــن اســت بــه معنــای چیــزی بســیار شــیرین و 
لذت‌بخــش باشــد، مشــابه بــه خمــره‌ای کــه پــر از عســل اســت.

بــه دلیــل کاربــرد فــراوان خمــره و ظــروف ســفالی اصطلاحــات و زبانزدهایــی 
ــواع مختلــف ظــزوف  ــن مثل‌هــا و ان ــت. ای حــول ایــن شــی شــکل گرفتــه اس
ســفالی را از محمدحســن روســتایی، نویســندۀ کتــاب بازی‌هــای محلــی گراش 

وام گرفتــه‌ام. بــا ســپاس از او.

1. اَشکَمُش خُمَ خئرات اَمَنِه. 

aškam oš xoma xerát amane.

شکمش خمره خیرات می ماند.

کنایه از: بد ریخت و بدقواره.

2. بِرَکِ اَمَنِه.

berake amane.

به خمره کوچک می‌ماند.

کنایه ازآدم کوتاه قد.

3. بیزِ تِک خُمَ اِن.



21

biz e tek xoma en.

به مانند زنبور درون خمره است.

کنایــه از: کودکــی کــه شــلوغ مــی کنــد و صــدای ناهنجــار شــبیه بــه وزوز زنبــور 
دارد یــا کســی کــه چیــزی را زیــر لــب زمزمــه مــی کنــد.

4. دَسُّ پَسِ خُمَ اَکَشُم. 

dass o pas xoma akašom.

دست پشت خمره می‌کشیم.

کنایــه از: 1- هرچنــد فقیریــم ولــی عــزت نفــس خــود را حفــظ می‌کنیــم. 2- 
پرداخــت بدهــکاری بــه هــر شــکل ممکــن. 

5. یَک خُمَ هم شِ زِمی نِکِردن.

yak xoma ham še zemi ne kerd en.

یک خمره هم در زمین فرو نکرده است. )چال نکرده است.(

کنایــه از ایــن کــه کمتریــن کار خیــری انجــام نــداده اســت.)با وجــود ایــن کــه 
وضــع مالــی او خــوب اســت(.

6. نِئفای کُن کَدَ اِن. 

nëfáy konkada en.

کوزه ته شکسته است.
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کنایه از آدم تنبل و یا کسی که طرز نشستن نمی‌داند.

خمــرۀ گراشــی بــه دلیــل ظرفیــت بــالا، در فرهنــگ مــردم جنــوب فــارس و 
هرمــزگان، نمــاد گنجایــش و نگهــداری مواد مختلف اســت. ایــن اصطلاحات و 
عبــارات نشــان‌دهندۀ غنــای فرهنگــی و تاریخــی مــردم جنــوب ایــران هســتند 
کــه بــا اســتفاده از نمادهــای روزمــره و اشــیای تاریخــی، مفاهیــم و تجربیــات 
خــود را بیــان می‌کننــد. درک و اســتفاده از ایــن اصطلاحــات نیازمنــد آشــنایی 
بــا زمینه‌هــای فرهنگــی و تاریخــی منطقــه اســت. ایــن تعریف‌ها نشــان‌دهنده 
اهمیــت و کاربــرد گســترده خمــره در زندگــی روزمــره و فرهنگــی جنــوب ایــران 
بــوده اســت. شهرســتان گــراش بــرای بازیابــی هویــت هنــری خــود بــا نگاهــی 
نــو درســاخت و تولیــد ایــن خمره‌هــا خواهــد توانســت بــه جاذبــه‌ گردشــگری 
در ایــن زمینــه تبدیــل شــود و توجــه علاقه‌منــدان بــه تاریــخ و فرهنــگ را بــه 
خــود جلــب کنــد. بی‌تردیــد امــروزه ســفالگر ماهــری باقــی نمانــده اســت کــه 
بتوانــد بــه ظرافــت اســتادکار روزگاران گذشــته، خمــرۀ گراشــی تولید کنــد، اما 
ارزش تاریخــی و فرهنگــی خمره‌هــای دســتکار هنرمنــدان ســنتی گــراش، مــا را 
بــه حفاظــت و نگهــداری از آن‌هــا رهنمــون مــی‌دارد. بنابرایــن، اگــر ضــرورت، 
امــکان و فرصــت بــرای ســاخت و تولیــد جدیــد نداریــم، دســت کــم بــرای 

مرمــت و احیــای ایــن آثــار بایــد همــت گماشــت. امــا دریــغ 
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